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در اين شماره مي‌خوانيم:

خانواده‌ی مجلّت رشد
همه‌ی تلاش خود را کرده است 
تا این مجلهّ در دسترس عموم 

دانش‌آموزان قرار گيرد و 
همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن 
عزیز اسلامی‌مان امکان تهیهّ‌ی 

آن را داشته باشند.

 قیمت : 61000 ريال

۳ بهمن
ولادت امام محمّد باقر )ع(

5 بهمن
شهادت امام علی النقّی الهادی )ع(

12 بهمن
ولادت امام محمّد تقی جواد الائمّه )ع(/

بازگشت امام خمینی )ره( به ایران و 
آغاز دهه‌ی مبارک فجر انقلاب اسلامی 

۱۵ بهمن
ولادت امام علی )ع(  و روز پدر

۱۷ بهمن
ارتحال حضرت زینب )س(

۱۹ بهمن
روز نیروی هوایی

۲۲ بهمن
پیروزی انقلاب اسلامی

۲۷ بهمن
شهادت امام موسی کاظم )ع(

۲۹ بهمن
مبعث حضرت رسول اکرم )ص(/ 

روز اقتصاد مقاومتي و كارآفريني

چه اتفّاق‌هایی از 
12 تا 22 یهمن ماه 

افتاد؟



 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی

آن روز موضوع درس فارسی »شجاعت« بود.
يكي از بچه‌ها از روي كتاب مي‌خواند: »انسان‌ها، افزون بر شجاعت 
و قدرت بدني، به شجاعت ديگري هم نياز دارند، شجاعتي كه به آن 

شجاعت اخلاقي مي‌گويند.«
سپیده پرسید: »اجازه خانم، چه کارهایی باید انجام دهیم تا شجاعت 
اخلاقی داشته باشیم؟« خانم کریمی از بچّه‌ها خواست که نظرشان را 
بگویند. راحله گفت: »مثلًا وقتی کسی زور می‌گوید، به حرفش گوش 
ندهیم.« دو نفر دیگر هم نظرشان را گفتند. قرار شد همه به این موضوع 

فکر کنند و جلسه‌ي بعدی درباره‌اش گفت‌وگو کنیم.
 لیلی و زهرا هــر روز با هم پیــاده از مدرســه به خانه 
برمی‌گشــتند. این پیاده‌روی و صحبتک‌ردن‌ها، پایان 

منبع: غررالحكم. ح 497

شیرینی برای یک روز درســي بود. هر روز در راه برگشت، از کنار 
مسجد محلهّ‌شان رد می‌شدند و اين نوشته را مي‌ديدند: امام علی‌)ع(: 
»المعذره برهان‌العقل« عذرخواهی دلیل خردمندی است. لیلی و زهرا 
هر روز چشمشان به این حدیث که روی تابلوي یاسی‌رنگي بر دیوار 
مسجد نصب شده بود می‌افتاد. کیدفعه توجّه لیلی به تابلو جلب شد. 
انگار اوّلین بار بود که آن را می‌خواند. گفت: »زهرا به نظر تو این حدیث 
به موضوع شجاعت اخلاقی مربوط نیســت؟« زهرا كمي فکر کرد. 
یاد روز قبل افتاد. دیروز در حیاط خانه با پدر و برادرش وسطی بازی 
میک‌ردند. پدر توپ را محکم به زهرا زد و او خیلی 
دردش آمد. پدر او را بوسید و آرام معذرت‌خواهی 
کرد. در آن لحظه زهرا حس ک‌رد پدرش بهترین پدر 
دنیاست. بلند گفت: »درست می‌گویی لیلی. پذیرفتن 
اشتباه، شجاعت می‌خواهد.« آن روز، راه برگشت از 
مدرسه‌، شیرین‌تر شــده بود. زهرا از لیلی خواست 
که جلسه‌ي بعد در زنگ فارسی، این حدیث را در 

کلاس بگوید و درباره‌اش صحبت کنند.
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می‌خواستم مثل تو باشم
گلدان گل را ناز کردم
مادربزرگم بی‌رمق بود
سجّاده‌اش را باز کردم

در جادّه اسبی تشنه دیدم
بردم‌ برایش کاسه‌ای آب

ساکت نشستم توی ماشین
تا نپرّد مامانم از خواب

رفتم کمک کردم به بابا
وقتی خودم بیکار بودم

داداش، کیفش را به من داد
خیلی امانت‌دار بودم

می‌خواستم مثل تو باشم
دیدم که باید مهربان بود
از مهربان بودن چه بهتر؟

این کشفِ رازی از جهان بود*

  مریم اسلامی

  محبوبه صمصام شریعت

وعده داد آسمان که می‌بارد
بر تن خشک شاخه‌ها امشب

با تمام وجود حس کردم
بوی دلچسب برف را امشب

چای لبریز و داغ می‌چسبد
توی ایوان به زیر بارش برف

آسمان را ببین چه پربار است
پر از احساس و شعر و جمله و حرف

خرمن او پر از بلور قشنگ
دامنش هم سپید و رویایی

اصلاً این‌ها همه به خاطر توست
ای زمستان چقدر زیبایی

* پيامبر )ص(: 
هر كس در برطرف كردن 
نياز مسلماني به خاطر خدا 

كوشش كند، خداوند بزرگ براي 
او  هزار هزار  حسنه مي‌نويسد.

منبع: كافي، ج 2
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گاهی شبیه یک کلاغی
گاهی شبیه بادبادک

گاهی بزرگی مثل یک فیل
گاهی شبیه موش، کوچک

دست تو در دستان باد است
سر می‌زنی با او به هر سو

گاهی سیاهی مثل یک زاغ
گاهی سفیدی مثل یک قو

هم با درخت و گل رفیقی
هم دوستی با کوه و دریا

از بس که خوب و مهربانی
هی می‌شوی مانند آن‌ها

فرقی ندارد رنگ و شکلت
من دوستت دارم فراوان

ابری قشنگ و پف‌پفی که
با تو می‌‌آید برف و باران

  فاطمه غلامی
   نسرین شهبازی

مثل دریا ساده‌ای
 مثل دریا  بی‌کران

روشن  و بخشنده‌ای
پر خروش و مهربان

آسمان پیدا شده
 در نگاه روشنت

موج شادی می‌رسد
 لحظه‌ی  خندیدنت 

مثل رودی جاری‌ام
 تا تو دریای منی

 غرق در آرامشم  
چون تو بابایِ منی

   عبدالرّضا صمدی 

ناخدا با کشتی‌اش
روی اقیانوس بود 
چشم‌های گرم او 

رو به یک فانوس بود

ناخدای مهربان 
تا طلوع آفتاب 

راند کشتی را جلو
از سرِ امواج آب

روی ساحل پا گذاشت
ناخدا از این سفر

چشم‌های دختری
پر شد از عکس پدر

بهمن 1401 
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  نسرین دشتی
  تصویرگر: ثنا عبدالعلی‌زاده

معـاف کن.« 
جمع زیـادی از بزرگان عـرب در قصر حاضـر بودند. هشـام با خودش 
گفت: چـه فرصت خوبـی! حالا می‌توانـم نشـان بدهم آنقدرهـا هم که 
می‌گویند، امـام )ع( هر كاري را بلد نیسـت. عمراً بتوانـد از جنگجوهای 
من بهتـر تیراندازی کنـد. پوزخنـدی زد و با صدای بلند گفـت: »محال 
اسـت. باید شـرکت کنی.« و به کیـی از بـزرگان دسـتور داد کمانش را 

به امـام )ع( بدهد.
امام باقـر)ع( تیـر و کمان را در دسـت گرفت. تمام قصر سـاکت شـد. 
تیراندازان و سـوارکاران بـا دقتّ به حـرکات امام )ع( نـگاه میک‌ردند. 
امام )ع( تیر را در جایش گذاشـت و با قدرت، زه را کشـید. تیر، سـریع، 
مثل بـاد، پرواز کـرد. رفت و رفت و درسـت در وسـط هدف نشسـت. 

سـکوت قصر شکسـت. صدای تشـویق، همه‌ي قصر را پـر کرد.
هشـام گويي آتش گرفت. چهره‌اش سـرخ شـد. امام )ع( یک تیر دیگر 
برداشـت. هشـام خیس عرق شـد. حالا تقریباً همه‌ي افراد جمع شـده 
بودنـد که تیرانـدازی امـام)ع( را تماشـا کننـد. امـام )ع( بـا آرامش و 
لبخند همیشـگی‌ا‌ش دوباره شـروع کرد. زه کمان را تا انتها کشـید. تیر 
دوّم با قدرت و سـرعت بیشـتری حرکت کرد و صاف در جاي تير اوّل 
خورد و آن را شـکافت. سـر و صدای زیادی بلند شـد. همه بـا هیجان و 
تعجّـب با هم حـرف می‌‌زدند و امـام )ع( را تحسـین میک‌ردند. هشـام 
خواسـت جلو برود و کمان را از امـام )ع( بگیرد امّا نـگاه همه‌ي بزرگان 
عرب به امـام )ع( بود. امـام )ع(  ادامـه داد. تیر سـوّم، تير چهـارم، تير 
پنجـم و... . تیرهـا همین‌طـور در همـان جـاي تیرهـاي قبلی به وسـط 

هدف می‌خـورد و صـدای فریاد و تشـویق بلندتر می‌شـد.
هشـام دیگر طاقت نیـاورد. ‌بـا چشـمانی برافروختـه و صدایـی لرزان 

کاخ هُشـام، بـزرگ و زیبـا بـود. دیوارهـای مرمـر، پنجره‌هـای زیبا و 
سـقف‌های نقّاشی‌شـده، توجّـه هـر کسـی را جلب میک‌ـرد. هشـام از 
هـر ‌چیـزي بهترین‌هـا را جمع کـرده بـود تا بـه همـه ثابت کنـد لایق 

فرمانروایـی اسـت. 
 هشـام عاشـق تیرانـدازی و سـواركاري بـود. تـا فرصتـی بـه دسـت 
مـی‌آورد مسـابقه راه می‌انداخـت تـا مهـارت سـپاهیانش را بـه رخ 

دیگـران بکشـد.
 آن روز، روز مسـابقه‌ بـود. تیراندازان ماهـر و بزرگان قـوم در قصر در 
حال هنرنمایـی بودند کـه امام باقـر)ع( و پسرشـان امام صـادق)ع( را 

بـه قصـر آوردند.
هشـام تا امـام)ع( را دیـد، خـودش را جمع‌‌وجور کـرد و گفـت: »بیا در 

این مسـابقه بـاش و تیرانـدازی کن!«
امام باقـر)ع( فرمود: »دیگر سـنّ مـن از این کارها گذشـته اسـت. مرا 
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کامل خالـی نخواهـد ماند.«
 هشام سـرخ شـد. بزرگان عرب مشـغول پچ‌پچ شدند: »انسـان کامل، 
یعنـی امـام )ع(، یعنی کسـی کـه در همه‌چیز از همـه بهتر اسـت. مثل 

امام باقـر)ع(. پس جعفـر صـادق )ع( امام بعدی اسـت.«
هشـام خودش را جمـع‌و جور کـرد. می‌خواسـت بحث را عـوض کند. 
با خودش ‌گفـت: محمّـد باقـر )ع( اين‌طـوري، هـم امامت خـودش را 
دوباره ثابـت کرد، هم امامـت جعفر صـادق )ع( را. یـک ذرّه عقل توی 

کلـّه‌ي گنده‌ات نیسـت؟
 و سریع شـروع کرد به پرسیدن سـؤال‌های پیچیده و دشـوار. امام همه 
را کییکی‌ی پاسـخ ‌داد. دیگـر کاری از هشـام سـاخته نبود. خبـر علم و 
توانایي و قدرت امـام )ع( حتماً در همه‌جا پخش می‌شـد. بـزرگان قوم، 
لشـکریان و درباریان، همه مبهـوت بودند و امام )ع( را نـگاه میک‌ردند. 
قلـب همه گواهـی مـی‌داد کـه کسـی بهتـر و کامل‌تـر از او روی زمین 

نیسـت؛ حتّی قلب هشـام که پر از یکنه و حسـادت و دشـمنی بود.
خورشـید امامـت، روشـن و پرنـور مي‌تابيـد و کسـی نمی‌توانسـت 

خاموشـش کنـد.

گفت: »تـو قهرمـان همـه‌ي تیراندازان هسـتی!«
بعد از چنـد لحظـه، تازه فهمیـد چه گفتـه اسـت. از گفته‌‌اش پشـیمان 
شـد. سـرش را پایین انداخت و در فکر فرو رفت. با خـودش گفت: چه 
می‌گویـی کلهّ‌خـراب؟ در برابـر بزرگان عـرب داری اعتـراف میک‌نی 

که او از همـه بهتر اسـت. پس تـو روی تخـت خلافت چـه میک‌نی؟
صدای اطرافیان، هشـام را به خودش آورد. همه ایسـتاده بودند و هشام 
در فکر غرق شـده بود. امام )ع( با ناراحتی هشـام را نـگاه میک‌رد. انگار 

همه‌ي حرف‌های هشـام بـا خودش را شـنیده بود.
هشـام از نگاه‌های امام )ع( ترسـید. بـا خنده و احتـرام امـام )ع( را بغل 
کـرد و از امـام )ع( خواسـت بنشـیند. پسـرش، جعفـر صـادق)ع( هم 
کنارش نشسـت. هشـام سـعی کرد تا می‌تواند بـا امام )ع( گـرم بگیرد 

تا کسـی متوجّـه تـرس و اضطرابش نشـود.
سـر صحبت را باز کرد و گفـت: »تا به حـال چنین مهارتي را در کسـی 
ندیده بودم. فکـر نمیک‌نم روی زمین کسـی بتواند این‌طـور تیراندازی 

کند. آیـا جعفر هـم می‌توانـد همین‌طور هـدف بگیرد؟«
امـام باقر)ع( نگاهـی به همـه کرد و فرمـود: »زمیـن هیچ‌گاه از انسـان 

 منبع: بحارالانوار، ج 46، ص 307
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 محمّدعلي ارجمند 
 تصویرگر: مجتبی عصیانی

- امانتی؟! چه امانتی؟ 
- یک نامه؛ پدرت قبل از رفتن، آن را داد و از من خواست وقتی بزرگ 

شدي و به فكرِ کار کردن افتادي، آن را به تو بدهم. 
اسماعيل نمی‌توانست روی پایش بایستد. به درخت کنار مزار تیکه داد. 
نامه را از مادرش گرفت. شعر درس دوازدهم فارسی پايه‌ي چهارم به 

خاطرش آمد؛ »یک اتفّاق ساده.« 
نمی‌توانست جلوی اشک‌های خود را بگیرد. دوباره به مزار پدر نگاه 

کرد. لحظه‌ای سرش را به درخت تیکه داد و بعد نامه را باز کرد.
باسمه تعالی

اسماعیل عزیزم سلام،
زمانی که این نامه را می‌خوانی به حدّی رسیده‌ای که تلاش میک‌نی 
روی پای خودت بایستی. می‌خواهم خاطره‌ي بازگشت پدربزرگ از 
زیارتِ خانه‌ي خدا را به یادت بیاورم. یــادت می‌آید پدربزرگ در 
مورد محلهّ‌ي ذوالحلیفه و مسجد شجره كه در اطراف مدینه است، 
چه گفت؟ گفت: »اینجا پر از چاه‌های آب و نخلستان‌هایی است که 
به »آبار* علی« معروف‌اند«؛ یعنی چاه‌هایی که حضرت علی )ع( آن‌ها 
را برای ایجاد نخلستان، کسب درآمد و انفاق آن، و عمران و آباداني 
کنده است. هنوز هم که هنوز است، اين چاه‌ها باعث آبادانی آن منطقه 
و درآمدزايي برای اهالي آن است. این یعنی حتّی بهترین بنده‌ی خدا 
هم باید تلاش کند. البتّه ایشان تمام درآمدش از چاه‌ها را به نیازمندان 

مدّتی بود كه اسماعیل، سهراب و روح‌الله به این فکر افتاده بودند که 
کسب و کاری راه بیندازند.

گلزار، امروز جور دیگری بود. هم به خاطر دهــه‌ي فجر و هم برای 
ولادت حضرت علی )ع( و روز پدر.

 غرق در افکار خودش بود که ... 
- اسماعیل جان بلند شو! دارد دیر می‌شود. قبل از اينكه بروي بايد کیی 

از امانتی‌های پدرت را به تو بدهم. 
* جمع بئر، یعنی چاه‌ها
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مي‌داد و به همین خاطر، خداوند هميشه ایشــان را موفقّ به کسب 
درآمدهای بیشتر میک‌رد.

اسماعیل جان!
 براي موفقّ‌شدن، تلاش‌كردن خیلی خوب اســت امّا کافی نیست. 
در کنار سعي و كوشش، كارهايي که خداوند، انسان را به انجام‌دادن 
آن‌ها تشویق کرده اســت هم لازم‌اند؛ اين كارها باعث موفقّیّت در 
کارها می‌شوند. مثلًا صله‌ی رحم - كه یعنی دیدار با نزدکیان- کیی از 

کارهايي است که در کنار تلاش بايد انجام شود.*
خدمت‌رسانی به دیگران،کسب علم، داشتن فکرهاي درست، تلاش 
برای حفظ و پیشرفت سرزمینمان، و خیلی چیزهای دیگر، باعث برکت 
در کار می‌شــود؛ برکت یعنی هر کاری نتیجه‌ای بسیار بیشتر از حدّ 

انتظار داشته باشد؛ درست مانند كارهاي حضرت علی )ع(.
پسر قهرمانم! افتخارآفرین باشی.

یا علی )ع(.
در راه برگشت، اسماعیل نامه‌ي پدر شهیدش را به سینه چسبانده بود 
و به آن فکر میک‌رد. بعضی از کلمات آن مثل زنگ هشدار ساعت در 

ذهنش تکرار می‌شدند؛ علی‌)ع(، صله‌ي رحم، خدمت، برکت.
موقع ورود به خانه نگاهش به یــک مورچه افتاد که تکّه‌‌ي میوه‌ای را 

به‌سختی به سمت لانه می‌برُد.
با سهراب تماس گرفت. بعد از ســام و احوال‌پرسی گفت: »باید در 

مورد کار با هم صحبت کنیم. به روح‌الله هم خبر بده.« 
- راستی، قرارمان کجا باشد؟ 

- سرای محلهّ، خیابان امام‌خمینی‌)ره( کوچه‌ي بیست‌و‌دوّم. 
- ان‌شاءالله تا یک ساعت دیگر، سرای محلهّ. 

وقت رفتن بود. اسماعیل آماده شد و از خانه بيرون رفت. ناخودآگاه 
دوباره پایین در را نگاه کرد. چند مورچــه‌ي دیگر آمده بودند برای 
کمک. هنوز تکّه‌ی میوه در راه لانه‌ی مورچه‌ها بود. اسماعيل ساعتش 

را نگاه کرد و به‌سرعت از خانه دور شد. 
وقتی به سرای محلهّ رسید، روح‌الله  را دید که منتظر ايستاده است. 

- سلام روح‌الله.
- سلام اسماعیل، چه‌خبر؟ 
- شکر خدا خبرهای خوب.

در همین لحظه سهراب هم رسید و گفت: »خُب به‌موقع رسیدم. لطفاً 
به من هم خبرهای خوب بدهید که بد‌جور خبرخوب‌لازم هستم«. 

هر ســه خندیدند و روی صندلی‌های کنار فضای سبز سرای محلهّ 
نشستند. اسماعیل كه نمی‌توانست آرام بگيرد، ایستاد. به درخت کنار 

صندلی روح‌الله تیکه داد و با نام خدا شروع کرد:
- بچّه‌ها! نامه‌ای به دستم رسیده كه پدرم قبل از شهادتش براي من 
نوشته است. او در نامه مطالبی را گفته است که خیلی به کارمان می‌آید.

سهراب گفت: »ما هم دیشب هدیه‌ی روز پدر را به پدرمان داديم و 
* درس سیزدهم هدیه‌های آسمانِ پایه‌ی چهارم
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دستش را بوسیديم. پدرم دستی به ســرم کشید و گفت: زنده‌باشی 
پسرم. من امروز به یاد فرزندان شهدا بودم که باید روز پدر را بر سر 
مزار پدرانشان گرامي بدارند و به آن‌ها تبریک بگویند. خدا رحمت کند 
پدر اسماعیل را. خیلی مبارز و پرتلاش بود. همیشه با فكر كار میک‌رد.«
اسماعیل گفت: »ممنون سهراب‌جان. از طرف من از پدرت تشکّر کن 
و به او سلام برسان« و ادامه داد: »خب کجا بودیم؟ آهان، باید قبل از 
شروع کار به چند نكته‌ توجّه کنیم؛ وقتی به درآمد فکر میک‌نیم باید 
به فکر دیگران هم باشیم. نه‌تنها به فكر نیازمندان، بلکه به فكر همه‌ي 
مردم. باید با کار درست و علمی و با تفکّر، کاری کنیم که به درد همه 
بخورد. مثلًا خواجه‌نصیرالدّین طوســی که در درس یازدهم فارسی 
پايه‌ي پنجم،»نقش خردمندان«، با او آشنا شديم، هم وزیر شد و هم 
جلوی مغول‌ها را گرفت و رفتارشان را تغییر داد. یا مثل علّمه دهخدا 
که در درس نهم فارسی پايه‌ي ششم با زندگی‌اش آشنا شدیم. البتّه از 
همه بالاتر حضرت علی )ع( است که داستان آبارش را برایتان تعریف 

خواهم كرد.«
روح الله گفت: »خودمانیم‌ها، سخنران خوبی هم هستی اسماعیل.« 

هر سه خندیدند. سهراب ادامه داد: »من در این مدّتی که به فکرِ كار 
كردن افتاده‌ایم کمی مطالعه کردم. مثلًا رفتم درس‌هاي هشتم و نهم 
علوم پايه‌ي پنجم، »کارها آســان می‌شــود« را خواندم كه ببینم آيا 
می‌توانیم به کمک آن، ابزارهای ساده‌ای که کارها را آسان میک‌نند 

بسازیم و بفروشیم.« 
روح الله گفت: »اتفّاقاً من هــم درس 15 و 16 کتاب اجتماعی پايه‌ي 

ششم را، که در مورد تولید لباس بود، خواندم. هر چند توليد لباس شاید 
برای سنّ و سال ما زود باشد ولی هم با روش انجام آن و هم با نحوه‌ي 

فروش یک محصول آشنا شدم.« 
اســماعیل با خوش‌حالی گفت: »چه عالی! پس کلیّ تحقیق کردید. 
حالا بگذارید من هم گزارش کارم را بدهم دوستان. من اوّل به کتاب 
کار و فنّاوری پايه‌ي ششم سر زدم. یادم مي‌آيد وقتی درس چهارم، 
»کار با نرم‌افزار اسکرچ« را شروع کردیم، به برنامه‌نویسی علاقه‌مند 
شدم. از آن موقع کلاس رفتم و کتاب خواندم. حالا دارم روی زبان 
برنامه‌نویسی سی‌شــارپ، که مخصوص ساختن نرم‌افزار است، کار 
میک‌نم. با دوستان پدرم كه در این زمینه موفقّ هستند صحبت کردم و 
از ايشان راهنمایی گرفتم. با برنامه‌نويسي می‌شود درآمد خوبی داشت. 

البتّه به کمک یک تیم قوی مثل شما.« 
دوباره خنده‌ی بچّه‌ها فضای سرای محلهّ را پر کرد. 

اسماعیل ادامه داد: »بچّه‌ها کمک‌م باید برویم. فقط حرف آخر اینکه من 
درس چهاردهم هدیه‌های آسمان پايه‌ي ششم را هم خواندم. خیلی 
جالب بود. حتماً آن را بخوانید؛ »راز موفقّیّت.« راستی کیی از حرف‌های 

پدرم باقی ماند؛ برکت. ان‌شاءالله در موردش با هم حرف مي‌زنیم.«
روح الله گفــت: »پس قرار بعدی، شــنبه بیســت‌و‌نهم همین‌موقع 

همین‌جا.«
بچّه‌ها با هم خداحافظی کردند. اســماعیل كه به خانه رسید و در را 
باز کرد، ديد مورچه‌ها تکّه‌ي ‌میوه را تا نزدیک ســوراخ لانه‌ي خود 

كشانده‌اند. 
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اسراف، صرفه‌جويي و كمك به فقيران پاسخ مي‌دهد. زيادي را در مورد پول، كســب و كار، خريد و فروش، كتاب »پول، خدا، بچّه‌ها« كتابي اســت كه سؤال‌هاي و مسائل مالي داري يك پيشنهاد خوب برايت دارم. چه‌كار مي‌كني؟ اگر سؤال‌هاي ديگري در مورد مفاهيم مدرســه يك كيف پول روي زمين پيــدا كني، آن را پول‌توجيبــي‌ات را چطور خرج مي‌كنــي؟ اگر در راه تا حــالا در مورد ســواد مالــي چيزي شــنيده‌اي؟ 

او هر ســال در نخســتين روز بهار، كلاه پشــمي بر سر 

مي‌گذاشت و شال ترمه به دور كمر مي‌بست. كفش چرم به 

پا مي‌كرد و عصا به‌دست از بلندي‌هاي كوهي پايين مي‌آمد 
تا به دروازه‌ي شهر برسد.

مردم با شوق و شادي در و پنجره‌ي خانه‌شان را باز مي‌كردند 

و سرك مي‌كشيدند يا به باغ و صحرا مي‌دويدند تا آمدنش 

را تماشا كنند. امّا يك نفر بيشتر از همه دوست داشت او را 

ببیند؛ هر سال روز اوّل بهار، بعد از آب و جارو کردن خانه، 

کنار سفره‌ي هفت‌سین می‌نشست و منتظر او می‌شد.

فكر مي‌كنيد در مورد چه‌كسي حرف مي‌زنيم؟ كتاب عمو 

نوروز و پيرزن را بخوان تا جواب اين سؤال را پيدا كني. 

پول، خدا، بچّه‌ها
ناشر: نشر جمالسال چاپ : 1396نويسنده: غلامرضا حیدری ابهری

عمو نوروز و پيرزن

نويسنده: اسدالله شعبانی
سال چاپ: 1399

ناشر: مؤسّسه‌ي فرهنگي فاطمي

 لاله احمدي
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بازی‌های رایانه‌ای
 عقيله شهرستاني  

...

سلام. امروز می‌خواهیم در مورد موضوع جذّاب بازي‌هاي رايانه‌اي صحبت کنیم. شما بازی 
رایانه‌ای انجام می‌دهید؟ اگر جوابتان »بله« است، چه نوع بازی‌هایی را بیشتر دوست داريد؟ 
وقتی می‌خواهید یک بازی را بخرید یا بارگيري )دانلود( کنید، به چه چیزهایی در مورد آن 

توجّه می‌کنید؟ 
یکی از معيارها در انتخاب بازی، سبک آن است. خوب است با سبک‌هاي بازی‌ آشنا شويم:

برخلاف بازی‌های پرحادثه )اكشــن(، در‌ بازي‌هــاي ماجراجویی 
فعّاليّت‌ها آن‌چنان سریع نيســتند؛ در اين بازی‌ها فشار زمانی وجود 
ندارد و بازيكن مجبور نيست عکس‌العمل سریع داشته باشد. در این 
بازی‌ها باید معمّاهایی را حل یا جورچين‌هايي )پازل‌هایی( را كامل كرد.‌ 
البتّه باید دقتّ کنیم که بازی‌ها نباید زياد فشــار رواني ايجاد كنند. 
اتفّاقات ناگهانی و هولناك بازي‌ها، یا موسیقی‌های ترسناک همراه با 
صحنه‌های تاریک و مبهم، ممکن است روي ما تأثير بدي بگذارند. اگر 
زياد بازی‌های ترسناک انجام دهيم، بعد از مدّتی در دنیای واقعی هم 
دچار ترس و اضطراب همیشگی می‌شــویم و ممکن است خواب بد 

ببینیم یا از تارکیی بترسیم.

 
در ‌این نوع بازی‌ها، معمولاً بزن و بخور و فعّالیّت فیزکیی وجود 

دارد و عکس‌العمل باید مناسب و سریع باشد.
این نوع بازی‌ها چند دسته‌اند:

- بازی‌های سکّویی 
در ‌این بازی‌هــا، بازيكن بايــد با پرش، شــلیّک‌كردن و یا 

ضربه‌زدن، از مانع‌هاي مختلف عبور كند. 
- بازی‌های تیراندازی يا مبارزه‌اي:

در‌ این ســبک بازي‌ها، بازکین با داشتن سلاح‌های مختلف، 
از دور به دشمنان تیراندازی يا با مشت و لگد با آن‌ها مبارزه 
مي‌كند. بنابراين بازيكن باید ســرعت‌عمل داشته باشد. این 

بازی‌ها معمولاً خشونت و هیجان زیادی دارند.
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در ‌این سبک، هر بازکین اختيار)کنترل( یک شخصیّت را در دست دارد 
و باید با انجام مأموریتّ‌ها و مبارزات مختلف، آن شخصیّت را پیشرفت 
دهد. فضاي این سبک بازی‌ها معمولاً بسیار وسيع است و همين باعث 

مي‌شود به‌پايان‌رساندن بازی خیلی طول بکشد.

در این نوع بازی‌ها، یک شــغل خاص يا حتّــي كلّ جريان زندگي 
شبیه‌سازی مي‌شــود. این بازی‌ها حالتي آرام دارند و هیجان زیادی 

ايجاد نمي‌كنند.

در این بازی‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت برای برنده‌شدن اهمّيّت زيادي 
دارد. براي مثال، اختيار یک ارتش یا یک کشور با بازيكن است؛ مثل 

مجموعه بازی‌های تمدّن.

بازی‌های ورزشی و مسابقات ماشین‌بازی سبک‌های دیگر بازی هستند 
که خیلی از ما حدّاقل یک بار آن‌ها را انجام داده‌ايم.

البتّه باید به اين نكته هم توجّه داشته باشــيم که چون در بازی‌های 
ورزشــی رايانه‌اي، ورزش بدني نداريم، اين بازي‌ها شادابي و تناسب 
اندامي برايمان نخواهند آورد. بنابرايــن، بازي‌هاي رايانه‌اي هيچ‌گاه 

نمي‌توانند جاي بازي‌هاي پر جنب و جوش عادّي را بگيرند.
دوســتان عزیزم، نكته‌ي مهمّی که باید در نظر بگیرید این است که 
احتمال دارد خصوصیّات هر نقشی که بازی میک‌نيد بعد از مدّتی روي 
شما تأثير بگذارد؛ مثلًا اگر در یک بازی نقش جنگجو را داريد، ممکن 
است خصوصیّات رفتار خشن آن، به‌مرور به شما منتقل شود. پس در 

انتخاب بازي‌ها و نقش‌ها دقتّ کنید.

خُب، حالا که با ســبک‌های مختلف بازی آشنا 
شــدید، می‌خواهم در مورد یک نوع ديگر بازي 
با شما صحبت کنم؛ بازی‌هاي‌ جدّی. هدف این 
بازی‌ها، فراتر از ايجاد سرگرمي است؛ هدف‌هايي 
از جمله آموزش، انجام فعّاليتّ‌هاي علمی، حفظ 
ســامتي، مدیریتّ بحران، برنامه‌ریزی شهری، 
افزایش قدرت حلّ مســئله، پرورش استعداد، 
حلّ بحران يا مسائل محيط زيستي، و درمان كي 
بيماري خاص و ... . بازی‌هاي جدّی ممکن است 
هر کدام از سبک‌هایی را که قبلًا معرّفی کردیم، 
در خود داشته یا شــايد ترکیبی از آن سب‌كها 

باشند. 
اين بازی‌ها برای آموزش هم بــه کار مي‌روند؛ 
مثلًا براي تدريس ریاضی، علوم یا فارسی؛ يعني 
بازيكن درس‌هاي خود را در هنــگام بازي ياد 

مي‌گيرد.
در شــماره‌ي بعد هم درباره‌ي نكته‌هاي ديگر 

بازي‌هاي رايانه‌‌اي با هم صحبت خواهيم كرد.
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 ریحانه بهبودی

پرواز به آسمان‌ها و رهاشــدن از زمین، آرزوی دیرینه‌ي بشر بوده 
است. امّا به نظرت چگونه به ذهن انسان رسید که می‌تواند پرواز کند؟ 
صحنه‌ي پهناور خلقت، بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین معلمّ ماست. خالق 
مهربان تک‌تک اجزای مخلوقات را با نظــم و تدبیر وصف‌ناپذیری 
خلق کرده است. خلّقیّت ما انســان‌ها نیز الهام‌گرفته از مخلوقات 
پروردگار بی‌همتاســت. تا به حال پرواز عقاب و شاهین و کرکس را 
ديده‌اي؟ بال‌های پرندگان از اســتخوان‌ها و اجزايي توخالی و سبُك 
تشیکل شــده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به‌راحتي پرواز کنند. در 
ساختن بال‌های هواپیما نيز از بال‌هاي پرندگان الهام گرفته شده است. 
هواپيماها دقيقاً مانند پرندگان باله‌هايي دارند كه در زمان اوج‌گرفتن به 

آن‌ها كمك مي‌كنند ارتفاع بگيرند. بال‌هاي پرندگان باعث مي‌شوند 
نیروی مقاومت هوا به زیر بدن پرنده فشار وارد كنند و پرنده بالا و بالاتر 
برود. جالب است كه قسمت جلوي بیشتر هواپیماها هم شبیه سر عقاب 

طراحی شده‌ است و یک قسمت نوك‌تیز مانند نوک عقاب دارند. 
خب، حالا که تا حدّي فهميديــم اختراعات انســان الهام‌گرفته از 
آفریده‌های دقیــق و بی‌نقص آفریدگار دانا و توانا هســتند، حدس 
می‌زنی ایده‌ي ساخت بالگرد یا همان هلیک‌وپتر چگونه به ذهن بشر 
رسیده است؟ بله، بالگرد از روي اندام سنجاقک ساخته شده است؛ 

پرّه‌های آن به بال‌هاي ســنجاقك شباهت بسياري 
دارد. پرّه‌های بالگرد که حركت مي‌كنند، هوا 
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را به پایین می‌فرستند و بر مقاومت هوا غلبه میک‌نند و باعث مي‌شوند 
بالگرد به بالا برود.

 حسام ملکی، دانشجوی خلبانی دانشگاه هواپیمایی کشور و برنده‌ي 
جایزه در مســابقات بین‌المللی، با بررسي چگونگي پرواز سنجاقک و 
سایر حشرات، موفقّ به ساخت نمونه‌ي جدیدی از هواپیماهای بالزن 

با قابلیّت انجام عملیّات شناسایی و تصویربرداری هوایی شده است.
حالا چند تا از تفاوت‌های هواپیما و بالگرد را مرور ميک‌نیم: 

1. هواپیما به کمک بال‌های ثابت و قدرت حرکت رو به جلويي که آن را 
از موتور جت می‌گیرد، پرواز میک‌ند، امّا بالگرد بلندشدن خود را مدیون 

پرّه‌هاي چرخان افقی بالای آن است.
2.  نحوه‌ي ماندگاری هواپيما و بالگرد در آسمان با هم متفاوت است. 
هواپیما حتماً باید رو به جلو حرکت کند تا سقوط نکند امّا بالگرد نیازی 

به حرکت رو به جلو ندارد.
3. هواپیما به محیط بســیار بزرگ و بدون مانعي نیاز دارد تا بتواند 
حركت كند، اوج بگیرد و پرواز کند، امّا بالگرد، عمودی بلند می‌شود و 

نیاز به فضای وسیعي ندارد.
4. هواپیما هنگام طوفان و خطر باید به طبقات بالای جو پرواز کند، ولی 
بالگرد هنگام خطر پایین مي‌آيد و زیر لايه‌هاي ابر و در ميان طوفان 
به حرکت خود ادامه می‌دهد و اگر خاموش شود به آساني روی زمین 
می‌نشیند. همين ويژگي بالگردها باعث مي‌شود از بالگردها بيشتر برای 

امداد و نجات استفاده شود.
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 حمید عبداللهّیان
  تصویرگر: علیرضا اسدی

معلوم نیست چطور شد که محمّد شروع به جهانگردی کرد. خودش 
در این‌همه کتابی که نوشته، نگفته آخر چرا خانه اش را در قزوین و بعد 

در اصفهان گذاشت و رفت به سفر دور دنیا.
همه‌ی دانشمندان منظومه‌ی شمسی با کمک دانشمندان کهکشان 
راه شیری و کهکشان های همسایه مشغول تحقیق هستند تا سر از کار 
محمّد دربیاورند. لّکً وقتی از لبنان رفت، دیگر یک جا ثابت نماند.  ولی 
در زمان پادشاهی شاه‌عبّاس صفوي یک‌ جوری به مسافرت رفت که 
انگار داشــت فرار میک رد. در آن زمان، دانشمندان برای مسافرت 
به‌جز اينكه بايد از بابا و مامان و خانم و بچّه هایشان اجازه مي‌گرفتند، 

باید از شاه هم كسب اجازه می كردند.
وقتی تهماسـب، شـاه بود و محمّد هنوز جوان، بابای محمّد خواسـت 
بـه مکّه بـرود و حاجی بشـود. از تهماسـب اجـازه گرفت. شـاه کمی 
فکر کـرد و بـه او اجـازه داد، ولی بـه محمّد نـه! بابای محمّـد بدون 
نورچشـمی اش یعنی محمّد، به مکّه و بعـداً به بحرین رفـت )در آن 
زمـان بحرين بخشـي از ايـران بـود و در زمـان حكومت پهلـوي به 
دسـتور انگليس از ايـران جدا شـد.( و در آنجا از شـدّت غـم از دنيا 
رفت! محمّـد انگار با سـازمان ایرانگردی و جهانگـردی که آن زمان 
اصلًا وجود نداشـت، قـرارداد بسـت كه به بیشـتر  شـهرهای ایران 
و اطراف آن سـفر کنـد. اوّلین سـفرهایش همـراه آقاجانش بـود. از 

لبنان بـه قزوین آمـد، بعد بـا آقاجـان به اصفهـان رفت. 
دوباره با آقاجان به مشهد و بعد به هرات رفت و باز به قزوین برگشت. 
حالا سفرهای کوتاه به شهرهای اطراف و روستاها را حساب نمي‌كنيم. 
بعد به قم و شــیروان و آذربایجان و شیراز ســفر کرد. یک سفر حجِّ 

درست و حسابی هم رفت و همه‌ی شهرهای طول مسیر و اطراف مکّه 
و مدینه را يك دلِ سیر گشت و برگشت. بعد دایره‌ی سفرهایش را 
بزرگ تر کرد. معمولاً محمّد این سفرها را تنها و به صورت ناشناس 
می‌رفت. یک سفر عجیب به پایتخت عثمانی، یعنی استانبول، داشت. 
همان‌طور كه قبلًا گفتيم، آن زمان عثمانی دشمن ایران بود و ایران و 
عثمانی عادت داشتند که هر سال با کیدیگر بجنگند و شهرهای کیدیگر 

را تخريب کنند.
 ما چون در آن زمان همراهش نبودیم، نمی توانیم دلیل اين سفرش به 
عثماني را بفهمیم! یک سفر عجیب تر به کشور سری‌لانکا در جنوب 
هند رفت. این سفر را حتماً باید با کشتی رفته باشد ولي دقیقاً نمی دانیم 

در سری لانکا دنبال چه بوده است!؟
یک سفر دیگر به مصر رفت. معلوم اســت که آن زمان فرعون‌ها از 
بین رفته بودند و محمّد برای دیدن اهرام مصر یا مجسّمه‌ي ابوالهول 
این‌همه راه را آن هم بدون هواپیما نرفته است! به لبنان و شهر زادگاه 
خودش هم، سفر كرد.شاید در این ســفر به دیدن فامیل  و دوستان 
دوره ی بچّگی اش هم رفته باشــد. از لبنان یک ســر به فلسطین و 
بیت المقدّس و بعد به شام رفت تا شــام بخورد و شهرهای حلب و 
دمشــق را دید و از آنجا به عراق رفت و در کربلا و نجف و کاظمین 

زیارت کرد و باز به ایران برگشت.
محمّد در بعضی از کتاب هایش درباره‌ی این سفرها توضیح داده است. 
به نظر ما شاید این سفرها را برای دیدن دانشمندان یا عارفان بزرگ 

این شهرها می‌رفته است.
واقعاً عجب حوصله ای داشــته، چــون در آن زمان چنــد ماه طول 
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میک‌شیده كه برای دیدن کسی به كشور ديگري سفركنی. کیی دو تا 
سفر با شاه‌عبّاس همسفر بود. شاه‌عبّاس یک  بار از خوش حالی اینکه 
ازُبک ها را شکست داده و حرم امام‌رضا)ع( را پس گرفته بود، از شهر 
توس که نزدیک مشهد بود و هنوز همانجاست، تا حرم امام‌رضا)ع( 
پیاده رفت. محمّد این سفر را همراه شــاه پیاده رفت. شاه‌عبّاس بار 
دوّم تصمیم گرفت از اصفهان تا مشهد این‌همه راه را پای پیاده برود. 

درباری ها و محمّد و خیلی از مردم در این سفر با شاه پیاده رفتند. 
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خـشــــکـالــه‌هـا
 علی زراندوز

بابابزرگِ آرمان از روستایشــان به خانه‌ي آن‌ها آمده بود. كي 
روز بعد، آرمان دید بابابزرگ دارد سطل زباله را به پشت‌بام خانه 
مي‌برد. به بابابزرگ گفت: »بابابزرگ اشتباهی نمی‌روید؟ چون 

جای زباله‌ها پایین و در سطل زباله‌ي سرِ کوچه است.«
 بابابزرگ گفت: »نه هــر زباله‌ای نوه‌ي گلم! ما در روســتا با 
زباله‌هــای تر مثل پوســت میوه‌ها، باقی‌مانــده‌ي غذاها و نان، 

»خشکاله« درست می‌کنیم.«
آرمان با تعجّب پرسید: »یعنی این‌طور چیزها را دور نمی‌ریزید؟«

 بابابزرگ گفت: »وقتــی می‌توانیم با اســتفاده از آن‌ها برای 
دام‌هایمان غذا تهیهّ کنیم، چرا باید آن‌ها را دور بریزیم؟«

آرمان تا آن روز تصوّر نمی‌کرد بشود آشغال را به غذای دام تبدیل 
کرد. او به بابابزرگ كمك كرد تا زباله‌های تری را كه از زباله‌هاي 
خشك جدا کرده بود، روی پشت‌بام پهن کند تا خشك شوند. 
وقتي آرمان داشت كمك ميك‌رد، از بابابزرگ پرسید: »چرا باید 

زباله‌های تر را خشك کنیم؟«

بابابزرگ جواب داد: »چون اگر خشـك نشـوند، سـريع کپک 
می‌زننـد و بـوی بـد می‌گیرنـد. البتـّه بایـد برچسـب، کاغذ یا 
سـایر مـوادّ غیـر خوراکـی را هـم از آن‌ها جـدا کرد كـه وقتي 
دام آ‌ن‌هـا را مي‌خـورد، آسـيب نبينـد. این‌طـوری هـم حجـم 
زباله‌های تـر کم می‌شـود و هم شـیرابه‌هایی که از جمع‌شـدن 
این زباله‌هـا تولید می‌شـود و به محیط زیسـت آسـیب می‌زند، 

بـه حدّاقل می‌رسـد.«
آرمان کمی فكر كــرد و گفت: »پس این‌طوری، می‌‌شــود در 

هزینه‌ي خرید خوراک دام کلیّ صرفه‌جویی کرد!«
بابابزرگ درحالی‌که با دســتکش، زباله‌های تر را روی نايلون 
پخش ميك‌رد گفت: »آفرین به عقل اقتصاد مقاومتی‌ات باباجان! 
تازه در این روش، پوست ســخت بادام، گردو و تخم‌مرغ را هم 
می‌توان به کود تبدیل کرد و پای گلدان‌ها و باغچه‌ها ريخت.« 

آرمان دوباره به فکر فرو رفت.
بابابزرگ از او پرسید: »باز داری به چه‌ فکر می‌کنی؟« آرمان 
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گفت: »به اینکه ما در آپارتمانمان چند تــا گلدان داريم، ولی 
حیوان و دام نداریم که این خشکاله‌ها را به آن‌ها بدهیم بخورند!«
بابابزرگ خنديد و گفت: »فکر آنجا را هم کــرده‌ام باباجان! 
شهرداری‌ها در بیشــتر شــهرهای بزرگ، مكان‌هايي را برای 
جمع‌آوري خشکاله‌ها اختصاص داده‌اند. خشكاله‌ها از آنجا به 
دست دامداران مي‌رســند.یکی از این مكان‌ها، چهار تا خیابان 
بالاتر از خانه‌ي شماست. تازه کسانی که خشکاله تحویل بدهند، 

جایزه هم می‌گيرند!«
آرمان با خوش‌حالی گفت: »پس جایزه‌اش مال من بابابزرگ!«

بابابزرگ گفت: »شرمنده باباجان!« قول جایزه‌اش را به مامانت 
دادم تا راضي شود زباله‌های خشــک و تر را جدا و در پشت‌بام 

خشك كنم.«
آرمان با خنده گفت: »اشکالی ندارد بابابزرگ،‌ هر جايزه‌اي به 

مامان بدهید، آخرش مال خودم مي‌شود!« 

شما هم اگر در خانه خشكاله 
درســت ميك‌نيد، عكس آن 
را از طريق پيونــد ارتباط با ما 

ارسال كنيد. 
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 نویسنده: مسعود جواديان

قزوین از شــهرهای مهــمّ ایران 

اســت. صدها ســال از به وجود آمدن این 

شهر می‌گذرد. نویســندگان قدیم و جدید، 

در‌باره‌ي قزوین مطالب زيادي نوشته‌ و اين 

شهر را توصیف کرده‌اند. بعضی از مسجدها، 

بازارها، کاروانسراها و مدرسه‌هاي این شهر، 

یادگار دوران‌ گذشــته‌ي آن هســتند؛ مثلًا 

وســعت و زیبایی بازار قدیمــی قزوین، هر 

بیننده‌ای را شگفت‌زده می‌کند.

قزوین در دوره‌ي حکومت صفویان، بیش از پنجاه سال پایتخت ایران 
بود و به همين دليل، مأموران خارجی، سران نظامی و تاجران زيادي 
به اين شهر رفت و آمد داشتند و کاروان‌های بزرگي با کالاهایشان 

وارد این شهر می‌شدند.
با اينكه زلزله‌هایي آثار بزرگ آن روزگاررا خراب كرده‌اند، هنوز هم 
برخی از بناها باقی مانده‌اند؛ مثل مسجد جامع و کاخ صفویان. آثاری 
هم در موزه‌ي قزوین به نمایش گذاشــته شده‌اند؛ مثل مجسّمه‌ها، 

سـکّه‌ها، و تابلوهای نقّاشی. 
قزوین به پایتخت خوش‌نویســان ایران نیز معروف است، زیرا در 
گذشته، اســتادان بزرگ خوش‌نویســی همچون میرعماد، میرزا 
محمّدحسین، میرزا محمّدعلی و بسیاری دیگر در آنجا می‌زیسته‌اند.

علاوه بر اينكه دانشمندان و ادیبان متعدّد قزوینی مايه‌ي افتخار ایران‌ 

قزوین،
شهر عبّاس بابایـی

 چهل‌ستون
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هستند، شهـدایی نيز اين شهر را سرافـراز كرده‌اندكه سرآمد آنان 
عبّاس بابایی اســت. عبّاس بابایی از انسان‌های پاک و شجاع بود. 
دوره‌ها‌ي ابتدایی و متوسّــطه را در قزوین گذراند. از همان دوران 
کودکی و نوجوانی، رفتارش موجب شگفتی و تحسین دیگران بود. 
همواره آماده‌ي کمک به دیگران بود. روزی در بازگشت از مدرسه 
تعدادی کارگر را دید که مشــغول کار بودند. کیی از آن‌ها پیر و 
سالخورده بود. عبّاس جلو رفت و به او گفت: »پدر، کلنگ را بدهيد 

به من.« سپس به جای او به کندن زمین مشغول شد.
بعد از اينكه دیپلم گرفت، در رشــته‌ي پزشــکی قبول شد، امّا به 
خلبانی علاقه داشــت. بنابراین به دنبال علاقه‌اش رفت. دوره‌ي 
خلبانی را در خارج از کشور با موفقّیّت گذراند و به وطن بازگشت. 
با شروع دفاع مقدس، مأموریت‌های زیادی با هواپیماهای جنگی 
انجام داد و در سراسر کشور مشهور شد. در محیط کار، به همگان 
احترام می‌گذاشت و با اینکه مدام ترقیّ میک‌رد و به مقام‌های بالاتر 

می‌رسيد، تواضع و فروتنی‌اش بیشتر می‌شد. او در این دوره نیز به 

زیردستان و اطرافیانش کمک میک‌رد و مشکل‌گشای افراد بود و در 
هر کاری، دیگران را بر خود مقدّم می‌داشت.

عید قربان بود؛ مرداد 1366. قرار بود عبّاس با هم‌رزم خود، سرهنگ 

علی‌محمّد نادری، به مأموریت بروند. عبّاس به هر کس می‌رسید، 

می‌گفت: »حلالم کنید.« او و سرهنگ نادری سوار بر هواپیمای جنگی 

شدند و به سوی دشمن رفتند. عبّاس فریاد می‌زد که: »امروز روز 

امتحان بزرگ اسماعیل است!« آن دو قهرمان مأموریتّ خود را با 
موفقّیّت انجام دادند امّا در هنگام بازگشت، به شهادت رسيد.

خبر شهادت او به‌سرعت در کشور پخش شد. شهر قزوین در ماتم 
فرو رفت و عزادار شد.

عبّاس بابایی هنگام شهادت 37 سال داشت.

 دریاچه‌ی اوُان بازار قدیم

 دروازه‌ي کوشک

  امامزاده حسین )ع(
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روح‌الله بغضک‌رده و اخمو آمــد توی اتاق. 
عمّه‌اش صاحبه‌بانو که زنی شجاع و مهربان 
بود، وقتی قیافه‌ی درهم‌رفته‌ي برادرزاده‌اش 

را دید، گفت: »باز چه شده است روح‌الله؟« 
روح‌الله جــواب داد: »عبدالله بــه جواد زور 
می‌گوید. همیشه او را کتک می‌زند. بدجور 
هم می‌زند. جواد کوچک است و لاغر. عبدالله 
چون پسرِ خان اســت فکر میک‌ند مي‌تواند 

همه‌ی بچّه‌ها را کتک بزند.«   
عمّه گفت: »تو مگر دوستش نیستی؟ نگذار 

او را بزند.«
روح‌الله نتوانســت چيزي بگوید. خودش را 
قوی می‌دانســت ولی اهلِ كت‌كزدن نبود. 
تا آن روز هرگز با عبــدالله در نیفتاده بود. از 
خان‌ها و خان‌زاده‌های زورگو بدش می‌آمد. 
از پنجره‌ی اتاق، تهِ باغ را نگاه کرد. جواد هنوز 
آنجا نشسته و سرش را بین زانوهایش گرفته 

بود و هق‌هق گريه میک‌رد. عبدالله با نيشخند 
از او دور می‌شد و به سمت ديگر باغ می‌رفت.     
روح‌الله تصمیمــش را گرفت. گیوه‌هایش را 
پوشــید. از پلهّ‌ها پایین آمد. به طرف جواد 
رفت و  پرسید: »جواد چرا وقتی عبدالله تو را 

می‌زند، مادرت نمی‌آید نجاتت بدهد؟«
جواد ســرش را بالا آورد و گفــت: »مادرم 
برای مادر عبد‌الله در خانه‌شان کار میک‌ند. 
اگر كارش را رها كند، مادر عبد‌الله عصبانی 

می‌شود و بیرونش میک‌ند.« 
- مادرت تو را دوست ندارد؟ 

- چرا دوســت دارد؛ شــب‌ها برایم گریه 
میک‌ند. 

روح‌الله بازوی اســتخوانی جواد را گرفت و 
گفت: »بلند شو! دیگر نمی‌گذارم عبد‌الله تو 

را بزند.«
جواد گفت: »تو نمی‌توانی! عبدالله اگر بخواهد 

  عباس عرفاني مهر
 تصویرگر: علی اسماعیل‌زاده

قدرت 

تو را هم می‌زند.«
روح‌الله همه‌جا را گشت. عبدالله را دید و او 

را صدا زد.
- عبدالله بیا اینجا کارَت دارم.

عبدالله با غرور جلو آمد. او دو سال از روح‌الله 
بزرگ‌تر بود. از قیافــه‌اش قلدری می‌بارید. 

‌روبه‌روی روح‌الله ایستاد.
- چهک‌ارم داری؟ 

- ببین عبدالله، تو دیگر هیچ‌وقت نباید جواد را 
كتك بزنی، هیچ‌وقت.

- برای چی؟
- برای اینکــه جواد ضعیف اســت و لاغر. 

زورش به تو نمی‌رسد.
عبدالله با گســتاخي گفت: »خب این‌ها به تو 
چه مربوط؟ تو مادرش هستی یا برادرش؟« 

روح‌الله با خــود فکر کرد كــه باید جواب 
محکمی بدهد. 

روح‌الله
بیا با هم یکی از ماجراهای 

کودکی امام خمینی )ره(
را ببینیم.
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- من برادرش هستم. از حالا تصمیم گرفته‌ام 
برادرش باشــم. این دفعه‌ی آخر است که 

می‌گویم نباید او را بزنی!  
عبدالله با خشــم جواب داد: »می‌زنم. تو هم 

نمی‌توانی برادرش باشی.« 
بعد به چشم‌های روح‌الله زل زد. چشم‌هایش 
مثل همیشــه آرام نبودند. برقی داشتند که 
نشان می‌داد تا پای جان جلوی عبدالله خواهد 
ایســتاد. عبدالله آب دهانش را قورت داد. 
چند لحظه فکر کرد. ناگهــان گفت: »اصلًا 
می‌جنگیم، هر کس زورش بیشتر بود حرف 

او قبول.«
روح‌الله پاسخ داد: »می‌جنگیم. عیبي ندارد، امّا 
اگر من شکست بخورم، باز حرفم همان است. 

باز از تو می‌خواهم که به جواد زور نگویی.«	
- عبدالله داد زد: »لجبازی نكن.«

روح‌الله با مهربانی پاســخ داد: »نه من فقط 

پافشاری میک‌نم.« 
عبدالله گفت: »می‌گویی اگر شکست بخوري 

هم، باز من باید قول بدهم؟« 
- بله. 

- خب اگر ندهم.
- نمی‌توانی. اگر فرار کنــی دنبالت می‌آیم. 
شب تا صبح فریاد می‌زنم به همه می‌گویم، با 

صدای بلند. جنگ می‌شود!
عبدالله کمی عقب کشید. پیراهنش را درآورد 
که بجنگد. نمی‌دانست چهک‌ار کند. درمانده 
شــده بود. صدایش ديگر جان نداشت. در 
وجود روح‌الله چیز تازه‌ای ديده بود. شــرط 
روح‌الله هم ســخت بود. اگر جواد را نمی‌زد 
بچّه‌های دیگر را هم نبایــد می‌زد. ترس بر 
دلش چنگ انداخت. امّا او پســرِ خان بود. 
چرا باید از روح‌الله می‌ترســید؟ خودش هم 

نمی‌دانست. 

زانوهایش مي‌لرزیدند. پاهایش را سفت کرد. 
کمی جلو آمد. 

سرش را نزدیک گوش روح‌الله آورد و آرام 
زمزمه کرد:

»اگر... اگر حرفت را قبول کنم، به هیچک‌س 
نمی‌گویی که عبدالله ترسید؟«
- نه، به خاک پدرم نمی‌گویم.

- قبول میک‌نم.
- پس به خود جواد هم بگو.

بعد، عبدالله به طرف جواد رفت و با او دست 
داد.جواد خندید و گفــت: »ممنونم عبدالله. 
پشتم از لگدهایت درد میک‌ند. صورتم هم از 

كشيده‌هايت!«
عبدالله می‌رفت و از خودش می‌پرسید چرا 
تسلیم شدم؟ چرا ترسیدم؟ چرا قبول کردم؟! 
  اين داســتان واقعي و برگرفته از كتاب »ســه 

ديدار«  نوشته‌ي نادر ابراهيمي است.
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پدر هم استفاده كني.است. مي‌تواني از اين كاردستي براي برگزاري جشن روز بگيريم. البتهّ امسال تولدّ حضرت علي)ع( هم در همين ماه كي كاردستي تزييني براي كلاسمان بسازيم و دوباره جشن كنار همك‌لاسي‌هايمان باشيم، بياييد دست‌بهك‌ار شويم و جشن‌ها خبري نبود. حالا كه مدرسه‌ها باز هستند و مي‌توانيم فجر تزيين ميك‌رديم. امّا به‌خاطر كرونا دو سه سالي از اين را در مدرسه جشن مي‌گرفتيم. كلاس‌هايمان را براي دهه‌ي بهمن‌ماه‌هاي قبل از كرونا را يادتان است؟ 12تا 22 بهمن 

 ندا نورمحمّدی
 عکّاس: اعظم لاریجانی

 كاغذ رنگی  چسب كاغذ  قیچی  مداد

الگو را روي كاغذ رنگي بگذار و دورش را خط  با قيچي آن را جدا كن.الگويي را كه مي‌خواهي، روي كاغذ بكش.
بكش.
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روی کیی از الگوهابا توجّه به فلش‌های داخل 
تصویر، چسب کاغذ بزن، و الگوی دوّم را 

روی آن بچسبان.

حالا روی الگوی دوّم را با توجّه به جهت 
فلش‌ها چسب بزن و الگوی سوّم را روی آن 

بچسبان.

حالا مرحله‌هاي 4 و 5 را يكي در ميان آن‌قدر 
ادامه بده كه همه‌ي كاغذ رنگي‌ها روي هم 

قرار گيرند و به هم بچسبند.

حالا اوّلين و آخرين كاغذ رنگي را هم، به هم 
بچسبان.

 آن را قيچي كن؛  )اين كار را 24 بار تكرار 
كن.(

رمزينه را با گوشي همراهت 
پويش كن تا الگوهاي 
پيشنهادي ما را ببيني.

می‌توانی بین هر کدام از دو 

کاغذ رنگی یک رشته کاموا 

قرار بدهی و آن را با چسب 

مایع ثابت کنی، تا بتوانی آن 

را آویزان کنی.
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چگونه می‌توانيم از كارهای دسته‌جمعی 
نتیجه‌‌ی ب�هتری بگ�یریم؟

قانون اوّل؛ هم‌فکری کنید.

عضو هر گروهی كه باشید، قرار است کاری را با هم انجام دهید. مثلًا 
گروه نمایش، یک نمایش را تمرین و اجرا ميک‌ند و گروه تکلیف درسی، 
تکلیفی را آماده ميک‌ند كه به معلمّ تحویل دهد. هر كاري را می‌شود به 
شيوه‌هاي مختلفي انجام داد. احتمالاً هر يك از اعضای گروه نظر خاصّي 
درباره‌ي شیوه‌ي اجرای يك کار دارند. مثلًا در گروه نمايش، یک نفر 
می‌گوید نمایش خنده‌دار و نفر ديگر می‌گوید نمایش تاریخی‌ اجرا كنيم. 
اوّلین قانون كار گروهي، هم‌فکری است. دور هم بنشینید و نظر همه‌ي 
اعضای گروه را درباره‌ي شیوه‌ي انجام آن کار بشنوید. از اینکه با هم 
اختلاف نظر داشته باشید نترسید. هر کسی پیشنهاد خود را می‌گوید 
و از آن دفاع میک‌ند. آخر کار رأی‌گیری کنید و شیوه‌ای که بیشترین 

رأی را آورد، اجرا کنید.

قانون دوّم؛ کار را تقسيم کنید.

هر کار گروهی از چند کار کوچک‌ اعضاي گروه تشكيل مي‌شود؛ مثلًا 
گروه نمایش، شامل کارگردان، نمایشــنامه‌نويس و بازیگر است. به 
توانایی و علاقه‌ي خودتان توجّه کنیــد و کاری را در گروه به عهده 
بگیرید که هم به آن علاقه و هم توانایی انجامش را دارید. اگر دو نفر 
خواستند يك وظيفه‌ را انجام دهند،‌ رأی‌گیری کنید. کسی که تعداد 
رأی بيشتري داشت، وظيفه را بر عهده مي‌گیرد. براي مثال، اگر در 
گروه نمایش چند نفر بخواهند نقش اوّل را بازی کنند، رأی گروه معلوم 

میک‌ند چهک‌سی آن نقش را بازی کند.

 سعید جویانی  تصویرگر: مجید صالحی

تا حالا در مدرسه عضو گروهي بوده‌ای؟ مثلًا عضو گروه درسي، گروه نمایش، 

گروه سرود و گروه روزنامه‌دیواری. از نتیجه‌ي کار گروهی راضی بوده‌ای؟ به 

نظرت اگر به‌تنهايي آن کار را انجام می‌دادی بهتر بود يا نه؟ اصلًا می‌شد آن 

کار را تنها انجام داد؟ خیلی‌وقت‌ها از بچّه‌ها می‌شــنوم که دلشان نمی‌خواهد 

یک تکلیف درســی را گروهی انجام دهند. آن‌ها می‌گویند بعضی از بچّه‌های 

گروه کم‌کاری می‌کنند و بيشتر کارها را فرد خاصّي باید انجام دهد. به نظرت 

مشکل از کجاست؟ از تنبلي بچّه‌های گروه یا از رئیس‌بازی یکی از اعضا؟ در 

این شماره‌ي مجلهّ می‌خواهیم قانون‌‌های کار گروهی را بگوییم. شاید بعد از 

خواندن این مطلب، شما هم مشتاق شدید یک گروه تشکیل دهید و این بار طور 
دیگري كار دسته‌جمعی انجام دهيد.
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قانون سوّم؛ سرگروه انتخاب کنید.

همه‌ي کارهای گروهی حتماً به ســرگروه نياز ندارند. 
امّا اگر به ســرگروه نیاز داشــتيد، بین کســانی که 
داوطلب سرگروه‌شدن هستند یک نفر را با رأی‌گیری 
انتخاب کنید. یادتان باشد اگر ســرگروه شدید، فقط 
هماهنگک‌ننده‌ي گروه هســتید و نباید نقش رئیس 
را بازی کنیــد و به اعضاي ديگر دســتور بدهید. باید 
حرف‌هاي اعضای گروه را بشنوید و هرجا اختلافی پیش 
آمد، آن را حل کنید. بقیّــه‌ي کارها هم همان‌طور که 
گفته شد، با رأی‌گیری انجام می‌شود و نه با دستور. نباید 
نقش‌ها را تقسیم کنید یا ديگران را مجبور كنيد نظر شما 

را اجرا كنند. 

قانون چهارم؛ نقش خودتان را خوب انجام دهید.

بعد از تقسيم‌شدن وظايف، ســعی کنید کاري را كه بر عهده‌ي شما 
گذاشته شده است، با دقتّ انجام دهید. از بقیّه ایراد نگیرید. حتّی اگر 
شیوه‌ي اجرای کار آن‌ها را نمی‌پسندید به رأی گروه احترام بگذارید. 
مثلًا اگر دوست داشتید نمایش خنده‌دار اجرا کنید امّا گروه، تمايل به 
نمایش تاریخی داشت، غُر نزنید. اگر در اجرای نقشتان مشکلی دارید، 
آن را با ســرگروه یا همه‌ي اعضای گروه در میان بگذارید تا گروه به 

مشکل برنخورد.

قانون پنجم؛ بدانيد كه پ�یروزی يا شکست برای 
همه‌ی اعضای گروه است.

اگر نتيجه‌ي كار گروهي‌تان خوب شد، آن را فقط به تلاش 
خودتان ربط ندهید. مثلًا اگر در مدرســه از نمایشتان 
استقبال شد و شــما وظيفه‌ي كارگرداني آن را برعهده 
داشته‌ايد، شما به‌تنهایی پیروز نشدید، بلكه همه‌ي اعضا 
در این پیروزی سهم داشتند. اگر نتيجه‌ي كار خوب نشد 
هم، دیگران را مقصّر ندانيد. براي مثال، اگر کیی از بچّه‌ها 
در هنگام اجرای نمایش تپق زد یا خنده‌اش گرفت، او را 
مقصّر ندانید. گروه اســت که پیروز می‌‌شود يا شکست 

می‌خورد، نه کیی از اعضا. 
یادتان باشــد هرچه کار كردنِ گروهی را بيشتر تمرین 

کنید، در آن ماهرتر می‌شوید. 
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هميشه دوست داریم عضلات بازوهایمان بزرگ و نیرومند باشند، 
امّا بايد توجّه داشــت كه در كنار قويك‌ــردن عضلات بازو، مچ 
دست‌ها را هم تقویت كنيم. پس بیایید مچ‌هايمان را ورزيده كنيم.

 مهدی زارعی

کیی از حرکات بسیار مفید برای 
مچ دست که شاید قبلًا هم به صورت بازی و 

تفریح انجام داده باشید، استفاده از یک ظرف )یا سطل 
یا گونی( خاک یا ماسه است. البتّه حواستان باشد که وقتی این 

کار را انجام می‌دهيد، نه جایی را کثیف کنید و نه شستن دست‌ها 
را فراموش کنید، وگرنه محال است پدر و مادرتان اجازه دهند دوباره 

چنین فعّاليّتي را انجام دهيد! 
در این حرکت ظرف باید پر از خاک یا ماسه باشد. حالا دستان خود را 
تا مُچ به داخل ماسه ها فرو ببرید و آن‌ها را باز و بسته کنید. کار راحتی 
است؟ می‌توانید سرعت باز و بستهک‌ردن دستان خود را بیشتر کنید؟

متوجّه مي‌شويد که بعد از مدّتی تکرار، این حرکت برای شما 
دشوار می‌شود. امّا تکرار همین فعّاليّت انگشتان و مچ دست 

شمارا تقويت مي‌كند.

استفاده از ظرف خاك
این حرکت به هیچ وســیله‌ي 

کمکی احتیاج ندارد. فقط کافی است بایستید یا 

اینکه روی صندلی بنشینید. حالا دست‌ها را کنار بدنتان 

آویزان نگه دارید، به طوری که کف آن‌ها رو به زمین باشد. 

می‌توانید در همین حال دست‌هايتان را از قسمت مچ، به شکلی 

دایره‌ای بچرخانید. کف دست‌ها بايد همچنان رو به زمین باشند. 

این حرکت، به‌خصوص موقعي كه وقت كافي برای ورزش ندارید، 

بسیار مفید است.

در حالت بعدی می‌توانید مچ یک دســت را با دست دیگرتان 

بگیرید. حالا دســتتان را به صورت دایــره‌ای بچرخانید. 

می‌توانید این کار را به صورت بالا و پایین‌آوردن مچ 

نیز انجام بدهید. به همین راحتی!

چرخاندن مچ
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ت‌و‌پا
تقویت مچ در حالت چهاردس
قرارگرفتن در حالت 

چهاردست‌و‌پا خيلي ساده است. 

در اين حالت، کف دست‌ها روی زمین و 

جهت انگشتان به سمت جلو است.

حالا دست‌ها رو طوری روی زمین قرار دهید 

که کف دست‌ها رو به بالا و نوک انگشتان 

به سمت داخل) به طرف خودتان( 

باشد. 

تقويت مي‌كند.‌‌این توپ‌ها هم آرام‌بخش است و هم مچ دست را آن‌ها را در دست بگيرد و فشار بدهد. استفاده‌ي زیاد از زیبای این توپ‌ها باعث می‌شود هر کسی علاقه‌مند باشد شاید خیلی حوصله‌ي اینک‌ار را نداشته باشید. امّا ظاهر به شما گفته شود دستان خالی‌تان را باز و بسته کنید، مي‌‌كنند، »توپ ضدّ اضطراب« هستند. شاید اگر ارزان که کودکان بيشتر از آن‌ها استفاده کیی از وسیله‌های بازی ساده و 

استفاده از توپ‌های ضدّ اضطرا ب

نکته‌ای که تقریباً كسي به آن 

توجّه نمي‌كند، استفاده از هر دو دست در 

كارهاست. وقتی کســی راست‌دست است، تمام 

کارهای خود را با دســت راســت انجام می‌دهد و اگر 

چپ‌دست است، کارهایش را با دست چپ انجام می‌دهد. 

امّا می‌توانید بین فعّالیّت‌های دو دستتان کمی تعادل ایجاد 

کنید. مثلًا اگر راست‌دست هستيد، می‌توانید با دست چپ 

هم مسواک بزنید، یا مثلًا قاشق را با دست چپ بگیرید و 

غذا بخورید. اگر هم چپ‌دست هستید، تلاش کنید 

در بعضي كارها دست راست خود را هم به 

کار بیندازید.

استفاده از هر دو دست
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 در مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی در روستای کولق شهرستان ارومیه‌ )در استان آذربایجان غربی(، گلخانه‌اي 
زيبا وجود دارد. بچّه‌ها این گلخانه را خیلی دوست دارند، چون خودشان می‌توانند محصولات آن را بچینند. از همه 
مهم‌تر اینکه دانش‌آموزان از مدرسه‌ها‌ي متعدد به این گلخانه می‌آیند و به صورت رایگان، مطالبي علمی یاد می‌گیرند.

 بهاره جلالوند

  بچّه‌ها در گلخانه یاد می‌گیرند چطور از کشاورزی درآمدزایی 
کنند. مسابقه‌های متنوعي برای آن‌ها برگزار می‌شوند. مثلًا نشاي 
گیاهان ميوه‌اي را به آن‌ها مي‌دهند و نحوه‌ي نگهداری از آن‌ها را 
هم می‌گویند. هر کس موفقّ شــود طوري از نشا مراقبت کند كه 

ميوه بدهد، جایزه می‌گیرد. 

  دانش‌آموزان در گلخانه با کاشت آبكشت )هیدروپونیک( هم 
آشنا می‌شوند. در این روش، گیاهان به شکل خاصي داخل آب قرار 

می‌گیرند و نيازي به خاك ندارند. این کشت باعث صرفه‌جویی در 

مصرف آب می‌شود. برای مثال، جالب است بدانید هر 14 بوته‌ي 
توت‌فرنگی فقط حدود یک لیتر آب نیاز دارد. 

  دانش‌آموزانی که به دیدن 
این گلخانه می‌آیند، چیزهای 
زیادی یــاد می‌گیرنــد و اگر 
بتوانند به ســؤالی که مسئول 
گلخانه می‌پرسد جواب بدهند، 
گلدان گیاه هدیــه می‌گیرند. 
دانش‌آمــوزان اين اجــازه را 
دارند كه خودشان میوه بچینند. 
خیلی از آن‌هــا بعدها باز هم با 
خانواده‌هایشان برای بازدید و 

خرید به گلخانه می‌آیند.

باعث درآمدزایی و کارآفرینی شود. گردشگردی کشاورزی )اگروتوریسم( مي‌نامند. اين كار می‌تواند براي جذب گردشگران با هدف فروش محصولات كشاورزي را برای بازدید و خريد به روستايشــان بیایند. آماده‌كردن شرايط با راه‌اندازی گلخانه باعث شــدند مردم از جاهای مختلف کشور دهند. آقايان سهیل خانچی، سیدّ حامد هاشمی و سیدّ هاتف هاشمی یک گلخانه، گیاهان دارویی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری پرورش   دوستانی که از دوران مدرسه با هم بوده‌اند، تصمیم می‌گیرند در 

گلخانه‌ی دوست‌داشتنی!
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همراهان هميشگي مجلهّ‌ي رشد دانش‌آموز، سلام؛ 

دوستان شما از سراسر ايران، داســتان‌ها، شعرها و 

نقّاشي‌هاي زيباي خودشــان را براي ما مي‌فرستند. 

كارشناسان مركز برّرســي آثار مجلّت رشد هم به 

ت‌كتك نامه‌ها پاسخ مي‌دهند. 

شعر و نقّاشي دوستانتان را اينجا، در صفحه‌ي خودتان، 

مي‌بينيد. اميدواريم از خوانــدن و ديدن آن‌ها لذّت 

ببريد و شــما هم براي ما نامه بفرستيد. منتظرتان 

هستيم.  سلام سلام بچّه‌ها
گل‌های باغ زیبا

 
 شنیده‌اید که روزی

جنگی شروع شد فوری؟

بعضي شهرهای ایران
یکجا شدند بمباران

رشادت شهیدان
مردان پیر و جوان

 
آمد سرِ زبان‌ها 
بین تمام قوم‌ها

نه تیر و تانک و تفنگ
نه بمب و مین و فشنگ

نتوانست كاري كند
دشمن را ياري كند

مردم شدند یکصدا
با لطف خود خدا

ایران شدش قهرمان
با همّت مردمان 

حالا بیایيد عزیزان
ما بچّه‌های ایران

با درس و علم و دانش
با سعی و كار و کوشش

 
با هم بگیم یکصدا

دوستت داریم ای ایران

  هما ظاهر فريماني، پایه‌ی ششم از خراسان رضوي

بچّـه‌های اي�ران

 معصومه خيرآبادي 

یک سرود زیبا
به مناسبت دهه‌ی فجر
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 علی زراندوز
 تصویرگر: اسماعیل چشرخ

خاطراتی از مرد دست نيافتني!
به دنیا آمد. سختی زندگی موجب شد تحصیل را رها کند و سیّدعلی اندرزگو در سال ۱۳۱۸ خورشیدی در شهر تهران 
مشغول کار شود، ولی در همان شرايط هم به علوم دینی روی 
آورد. در نوجوانی با شهید نوّاب صفوی آشنا شد و در مبارزه 
با رژیم شاهنشاهی از او الهام گرفت. در قیام ۱۵ خرداد سال 
۱۳۴۲، شــهید اندرزگو به عرصه‌ي مبارزه با آن نظام وارد 
شد و مورد تعقیب مزدوران ساواک قرار گرفت. او در طیّ 
سال‌های مبارزه‌ي مسلحّانه‌ي خود، با تغییر چهره و انتخاب 
نام‌هاي مختلف، از دســت مزدوران ساواک پنهان مي‌شد. 
از جمله نام‌هاي مستعار او »دکتر ســیدّ حسین حسینی«، 
»ابوالقاسم واسعی«، »عبدالکریم سپهرنیا«، »ابوالحسن نحوی« 
و »آقای جوادی« بود. او حتّی قصد داشت شاه را هم ترور کند، 
امّا شهيد شد و به آرزويش نرسید. وی در  شهریور ۱۳۵۷ ، 

در ۳۹ سالگی به شهادت رسید. 
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بار روغن مخصوص!

ی‏‏ک بار شهید اندرزگو به کیی از دوستانش گفت می‌خواهد 

برود از همدان مقداری روغن بیاورد.‏‎ دوستش هم با شهید 

اندرزگو، بــرای آوردن روغن، راهی همدان شــد. وقتی به 

 ‎همدان رســیدند، دوست شــهید اندرزگو دید ده‌پانزده تا‏

حلب‌ ۱۷ یکلوییِ روغن کرمانشاهی آوردند و گفتند اين‌ها از 

کرمانشاه برای شهید اندرزگو آمده‌اند. آن‌ها هم ‏‎حلب‌های 

روغن را در ماشین گذاشــتند و به شهر خودشان برگشتند. 

در راه، دوست شهید اندرزگو به او گفت: »خُب مرد حسابی، 

اگر ‎روغن کرمانشاهی می‌‌خواستی، می‌گفتی برایت از باربری 

بفرستند!« امّا شهید اندرزگو با لبخند به رانندگی ادامه داد. 

دوست شهید اندرزگو می‌گفت بعدها فهمیده بود که زیر این 

‏حلب ‌های روغن به اندازه‌ي یک وجب خالی بوده و در آن‌ها 

اسلحه، مهمّات و نارنجک جاسازی شده بوده. روی آن‌ها را 

هم لحیم کرده بودند که اگر کسی درشان را باز کرد، ‎‏نفهمد 
زیر این روغن‌ها چه‌خبر است.

مرغ و خروس‌های نجات‌بخش!
کیی دیگر از دوستان شــهید اندرزگو تعریف می‌كرد که: 
‏‏پایین خیابان مولوی تهران که به میدان شــوش ‎‏می‌‌رسد، 
مردي بود به نام آقاي افشار که خروس‌جنگی و مرغ‌جنگی 
تربیت ‎میک‌رد. ما می‌دیدیم شهید اندرزگو مرتبّ به آنجا 
رفت و آمد میک‌ند. به شوخی به ایشان می‌گفتیم: »تو با این 
خروس‌بازها هم ارتباط پیدا کردی و ما خبر نداریم؟« یک ‎روز 
بلیت قطار مشهد گرفته بودیم و قرار بود ایشان را هم سوار 
کنیم و به راه‌آهن ببریم. ‏‎شــهید اندرزگو در راه ‎‏گفت : »من 
را سر راه در خیایان مولوی پیاده کن، پنج دقیقه کار دارم.« 
وقتی پیاده‌اش کردیم، ‎‏داخل کوچه‌ای رفت و پس از مدّتی 
درحالیک‌ه چند تا مرغ و خروس جنگی در دست داشت، آمد 
و سوار ماشین شد تا او را ببریم و سوار قطار کنیم. من گفتم: 
»این مرغ و خروس‌های جنگی را چرا با خودت مي‌آوري؟« 
او گفت: »تو نمی‌‌دانی؟! برای ‎‏اینکه رد گم کنم و ساواک نتواند 
شناسایی‌ام کند، خودم را به عنوان خروس‌باز جا می‌زنم. پس 

بايد این‌ها را همراه خودم داشته باشم دیگر!«

با شهید سیدّ علی اندرزگو 
بهمن 1401 بیشتر آشنا شویم.
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ستون 3ستون 2ستون 1
شمشیر خدااسدالله

بزرگ اولیای خداونداذن الله

ستون دینامیرالمؤمنین

حمله برنده‌ای که فرار نمی‌کند.بحر العلوم

پسندیده شده‌ی خداوندحبل المتین

ولی و سرپرست از جانب خداحجت الله

چشم بینای خداحیدر

پیشوای مؤمنانخلیفه الله

دلیل خدا بر مردمخلیل الله

روی خداساقی کوثر

شیر قدرتمندسر الله

پدر خاکسیف الله

راز پروردگارسیدّالاولیاء

دوست خداوندعین الله

جانشین خدا بر روی زمینعمود‌الدّین

ریسمان استوارکرار

دریای دانش‌هامرتضی

گوش شنوای خداوجه الله

شیر خداولی الله

کسی که از حوض کوثر دیگران را سیراب می‌کند.ابوتراب

دوســت خوبم لقب‌ها و معناهاي درستشان را به 
همراه رمز جدول برای مجله بفرست!

 محمّدرضا رشيدي

فقط   ...................    ....................................   است.

بچّه‌های عزیــز! امیــر مؤمنان، 
حضرت علــی )ع(، صفت‌ها و لقب‌های 

زیادی داشته‌اند که بسیاری از آن‌ها را پیامبر 
اعظم، حضرت محمّد )ص(، برای ایشان انتخاب 

کرده بودند. تعــدادی از این لقب‌ها در ســتون اوّل 
و معانی این لقب‌ها به صورت پراکنده در ســتون دوّم 

آمده‌اند.
ابتدا معني درست لقب‌ها را پیدا کن و آن لقب را در ستون 
سوّم، روبه‌روی معنی آن بنویس. سپس این لقب‌ها را در جدول 
حروف پیدا کن و دور آن‌ها خط بکش )یا با رنگی که دوست 

داری رنگشان کن(.
بعد از اینکه تمام لقب‌ها را پیدا کردی، 16 حرف در جدول 
باقی می‌مانند که مي‌تواني دو تا از لقب‌هایی را که در جدول 
سمت راست پیدا کردی با آن‌ها بسازي. آن دو لقب را پیدا 

کن و در جمله‌ای که كنار جدول آمده است بگذار تا جمله 
کامل شود؛ این جمله رمز جدول است.

نکته: ممکن است لقبي از بالا به پایین )مثل مرتضي(، 
از پایین به بالا )مثل کَرّار(، مــورّب از بالا به 

پايين )مثل اذُُن الله( و يا مورّب از پایین به 
بالا)مثل ساقی کوثر( باشد.
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 عاطـفه آبايي 
 عکاس: اعظم لاریجانی

 تصویرگر: نجمه آقاخانی‌ زادی

مي‌دانيد كه آش، هر نوعش كه باشد، در پاييز 
و زمستان پاي ثابت سفره‌هاي ما ايراني‌هاست. سرماي 

هوا و بارش باران و برف، خوردن يك آش داغ و خوش‌مزّه را در 
كنار خانواده بسيار لذّت‌بخش‌تر مي‌كند.

آش ترخينه‌دوغ از غذاهاي محليّ مركز اســتان مركزي )اراك( 
است. اين آش با ترخينه درست مي‌شــود و در شهر اراك به آن 
ترَخِنه مي‌گويند. اين غذا بســيار خوش‌مزّه است و روش پخت 

ساده‌اي دارد. بد نيست اين را هم بدانيد كه چون انواع ويتامين‌ها 
در ترخينه هست و خاصيّت آنتي‌بيوتيكي هم دارد، 

خوردن آش ترخنه براي سرماخوردگي و 
آنفلوانزا بسيار مفيد است. پس دست به 
كار شويم و اين آش خوش‌مزّه را با هم 

درست كنيم.

ترخينه را به مدّت يك ساعت در آب ولرم بخيسانيد. بعد، آن‌ها را نيم 
ساعت در آب بپزيد. سپس سبزي آش را به ترخينه اضافه ‌كنيد و نيم 

ساعت صبر كنيد كه سبزي هم بپزد.
بعد از آن، حبوبات را كه بايد از قبل خيسانده‌ باشيد، به آش اضافه 
‌كنيد. در آخر، سير و پياز را كه به صورت نگيني خرد كرده‌ايد، همراه 

با ادويه در روغن سرخ ‌كنيد.
نعنا خشــك را هم با مقداري روغن تفت ‌دهيد. 
وقتــي آش كاملًا پخت و جــا افتاد، تمام 
سيرداغ، پيازداغ و نعناداغ را در آش 
بريزيد و آن را با كشــك نوش جان 

‌كنيد. به همين راحتي و خوش‌مزّگي!

قرص ترخينه
3 عدد

هر كدام يك فنجانعدس، لوبيا، نخود

سبزي آش
100 گرم

سير
چند حبهّ

 پياز

يك عدد متوسّط

به مقدار لازمروغن
به مقدار لازمنعنا خشك)نمك، زردچوبه، فلفل(ادويه 

كشك
به مقدار لازم

مي‌تواني با پویش رمزينه،‌ 
روش درست كردن اين 
غذاي خوش‌مزّه را ببيني.
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به نوه و بابابزرگ

کمک کن تا زباله‌های ترَ

مورد نظر را پیدا کنند.
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